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وصو  الندان سدلخورد. اين عبارت از جدت معنايي چچشم ميبه« وجوده اثباته»حق تعالي، تعبير 

ار كآيد و براي راهيابي به معناي صحيحي از آن، عيوه بر تتمل و دقت در واژگان بهنظر نميبه
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 مقدمه

در  كند كه اميرالمؤمنينبيان مي الاحتجاج علي اهل اللجاج)قرن ششم هجري( در  بن علي طبرسياحمد

 اي چنين فرمودند: ضمن خطبه
ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة  إثباته دليله آياته ووجوده

ليس بإله من »ثم قال بعد ذلك: «. مربوبٍ مخلوقٍ. كل ما تصور فهو بخلافه عزلة؛ إنه رب خالق غير

 (. 201، ص 1ق، ج 1403)طبرسي،  عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه

مونه، ناند. براي قدري ارزشمند است كه در آثار متعدد خود از آن ياد كردهفقرات يادشده در نظر انديشمندان شيعه به

 كند: فقرات نخستين آن را چنين توصيف مي عيمه طباطبائي
 سازد؛مى مدهوش را عقل و قراربى را دل است. تعبير ترينجالب و بيان انگيزترينشگفت اين! سوگند خدا به

 رحا... مطر الهى فلسفة مسائل ترينمشكل از سلسله يک هابرهان استوارترين و هاجمله ترينكوتاه در زيرا

 (.123، ص 1387؛ همو، 14ق، ص 1427همو، ؛67، ص 1388است )طباطبائي،  نموده

ر نقل شده است، اما ب الاحتجاجهايي از آن از در معمو  تتليفاتي كه از اماميه برجاي مانده، عبارت مزبور و يا بخش

يده، دست ما رسي كه تاكنون بهذكر شده كه در ميان آثار« اليتيمه ةالدر»اين عبارات در خطبة  پاية تفحص نگارنده

ترين اثري است كه اين خطبه در آن ضبط شده و متن آن ضبط گرديده است. اين كدن نعمان قاضي التوحيد لله

(. 45ـ35ق، ص 1434نيز ذكر شده است )كوفي،  كوفي ناقهابنبه منسوب  ملحقة نهج البلاغههمچنين در خطبه 

(، اما در اين نوشتار، 1403را مخدوش دانسته )توكلي،  ناقهابنين خطبه توسط هرچند نگارنده در مجالي ديگر، نقل ا

 شود.معرفي شده، ارجاع داده مي ناقهابن نهج البلاغةملحقة جدت سدولت در دسترسي به اين خطبه، به 

با اين  انوادهخاست و در اين زمينه، در كنار گردآوري روايات هم« وجوده اثباته»محوريت اين نوشتار معناشناسي 

 آوري استقرايي معاني محتمل و بررسي انتقادي آندا، سعي شده است تا معني آن اصطياد گردد. تعبير، از طريق جمع

 . بررسي مفاهيم1

 . اثبات1ـ1

 ناه ملخ، درخصوص اياعرابيابنگفتة معناي پابرجا بودن و پابرجا كردن است. بهدر معناي لغوي خود، عمدتاً به« اثبات»

ثبَتََ : »ليثگفتة  كار رفته است، و بهبه« تثَبََّتَ»و  «أثَبْتََ»و  «ثبَتََ»ريزي كند، برد تا تخمدمُ خود را در جايي فرو مي

(. گويا بر پاية همين كاركرد، مادة 190، ص 14ق، ج 1421)ازهري،  «يثَبْتُُ ثبُوُتا فدو ثاَبتٌِ إذا أقام به ،فين  بالماان

، موجوديت يك امر «ثابت»، ياي از معاني اصفداني راغبگفتة  كار رفته است. بهمعرفت انسان بهدرخصوص « ثبت»

 (. 171ق، ص 1412است كه تحقق آن از طريق بصر يا بصيرت فدميده شده است )راغب اصفداني، 

فهَ  ح َّ  إثِبْاتاً: إذِا عرَ أثَبْتَهَ»گونه كه سزاوار شناخت اوست: عبارت است از: شناخت يك امر، آن« ثابت»معناي ديگر 

 (. 194، ص 1ق، ج 1415؛ فيروزآبادي، 20، ص 2ق، ج 1414منظور، ؛ ابن474، ص 9ق، ج 1421سيده، )ابن« المعرْفةَِ

در معناي فلسفي خود، كه بر پاية معناي لغوي شال گرفته، عبارت است از: آشاار كردن مطابقت يك گزاره « اثبات»

رو، در قضاياي ه گزاره، هلية بسيطه باشد يا مركبه، موجبه باشد يا سالبه، و نيز بديدي باشد يا نظري؛ ازاينبا واقع، اعم از اينا
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كه سبب اذعان فاعل شناسا )مدركِ( به ثبوت و يا نفي ثبوت محمو  « حد وسط»نظري و برخي از قضاياي بديدي، به 

دسته از قضاياي بديدي كه در آندا حد وسط دخالتي در  ر آنشود، و دگفته مي« واسطه در اثبات»گردد، براي موضوع مي

 (. 124، ص 1392سينا، تصديق آندا ندارد، صرف تصور طرفين گزاره، تصديق و اثبات آن را به دنبا  دارد )ابن

 نهاي اميرالمؤمنيكار رفته است. براي نمونه، در ياي از خطبهدر روايات، در مقابل نفي و اناار به« اثبات»

نَّ إِ»(، 87ق، ص 1414)سيد رضي، « فيَ عيَنُْ منَْ لمَْ يرَهَُ تنُاْرِهُُ ولَا قلَبُْ منَْ أثَبْتَهَُ يبُصْرِهُُ»... چنين ذكر شده است: 

 «بهِِ إذِْ جحَدَوُهُ ولَيِثُبْتِوُهُ بعَدَْ إذِْ أنَاْرَوُهُليِعَلْمََ العْبِاَدُ ربََّدمُْ إذِْ جدَلِوُهُ ولَيِقُرُِّوا  ...باِلحْقَِّ اللهَ تبَاَركََ وتَعَاَلَ  بعَثََ محُمََّداً

 (. 387ـ386، ص 8ق، ج 1407)كليني، 

 و ياي از زنادقة آن روزگار نيز چنين آمده است:  در مناظرة ميان امام صادق
ثبَْ ََّّ فقَدَْ حدَدَتْهَُ إذِْ أَ : قاَلَ لهَُ السَّائلُِ .. همِْ.لمَْ يكَنُْ بدٌُّ منِْ إثِبْاَتِ الصَّانعِِ لوِجُوُدِ المْصَنْوُعيِنَ واَلاضطْرِاَرِ إلَِيْ 

فلَهَُ : لُ قاَلَ لهَُ السَّائِ. ولََكِنِّي أثَبْتَُّهُ إذِْ لمَْ يَكنُْ بَينَْ النَّفيِْ واَلإثِبْاَتِ منَزْلَِة   ،لمَْ أحَدَُّهُ :قاَلَ أبَوُعبَدْاِللِ  .وجُوُدهَُ 

 (. 74، ص 1ق، ج 1407)كليني،  بإنِِّيَّةٍ ومَاَئيَِّةٍ ءُ إلِاِّ ثبْ ََُّ الشَّيْيُ لا ،نعََمْ  :الَ قَ  ؟إنِِّيَّة  ومَاَئِيَّة 

در « اثبات»تواند كاركرد معرفتي واژة مي« اثبات»در كنار « دليل»كار رفتن ، به«دليله آياته، وجوده اثباته»در تعبير 

، معناي «وجوده اثباته»توان براي عناي عينيت خارجي نيز ميمرا موجه سازد، اما با لحاظ اثبات به سخن امام

 صحيحي ترسيم كرد، كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 

 . وجود1ـ2

 ،«هستي»شود، معناي به ذهن متبادر مي« وجود»از « وجوده اثباته»ترين معنايي كه امروزه در مواجده با بدوي

« يافتن»، معناي «وجد»مثابه مصدر به« وجود»رسد كاربرد اصلي ظر ميناست، ولي به« تحقق»و « ثبوت»، «بودن»

حا ، اين ادعا كه كاركرد (. درعين476، ص 1ق، ج 1415؛ فيروزآبادي، 533، ص 7ق، ج 1421سيده، بوده است )ابن

 رجمة آثارمربوط به دوران ت« هستي»در معناي « وجود»كار رفتن بوده و به« يافتن»وجود نزد عرب تندا معناي 

، ص 1993؛ همو، 558ـ557، ص 2ق، ج 1377رشد، ؛ ابن114ـ110، ص 1986فلسفي به زبان عربي بوده )فارابي، 

 (، ادعايي مردود است. 212ـ211

در بيانات  «هستي»در معناي « وجود»نقد تفصيلي اين ادعا نياز به مجا  مستقلي دارد، اما به اجما ، كاربرد 

ر متعا ، تعابيسازد. ايشان در توصيف خداوند مخدوش بودن ادعاي مزبور را آشاار مي خوبيبه اميرالمؤمنين

 اند:كار بردهرا بهذيل 

 (. 139، ص 1ق، ج 1407)كليني، « موَجْوُدٌ لا بعَدَْ عدَمَ»ـ 

 (. 139، ص 1)همان، ج « الدَّا ِّ علََ  وجُوُدهِِ بخِلَقْهِِ»ـ 

  (.139، ص 1)همان، ج « العْدَمََ وجُوُدهُسبَقََ الأوَقْاَتَ كوَنهُُ وَ»ـ 

 (.18، ص 8)همان، ج « وجُوُدهَُ الحْمَدُْ للَِّهِ الَّذيِ منَعََ الأوَهْاَمَ أنَْ تنَاَ َ إلِاّ»ـ 

 (. 55ق، ص 1398)صدوق، « كاَنَ عزََّ وجَلََّ المْوَجْوُدَ بنِفَسْهِِ»ـ 
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 (. 23ق، ص 1414)طوسي، « موَجْوُدٌ لا عنَْ عدَمَ»ـ 

 (. 88ق، ص 1414)سيد رضي، « الجْحُوُدهوَُ الَّذيِ تشَدْدَُ لهَُ أعَيْمُ الوْجُوُدِ علََ  إقِرْاَرِ قلَبِْ ذيِ»... ـ 

 (. 35ق، ص 1434)ر.ك: كوفي، « والذي سبَقََ العدَمَُ وجُودهَ، فالخالقُِ اسمهُ»ـ 

 (. 36)همان، ص « موَجْوُدهو موُجدُِ كلِّ »ـ 

 (. 40)همان، ص « م ومةَنِ الدَّهرِْ قدِمَ ه ، ولَاَ لکِوَنْهِِ موَجْ وداً ی قاَلُ سبَ َََّ و ج ود ه  عدَمَهَ ، ووَ ج ود ه  واَجبٌِ وسَبَیِلهُ  الدَّیْلیَسَْ عَ» ـ

 (.41)همان، ص « يوُجدُِ المْفَقْوُدَ ويَفُقْدُِ المْوَجْوُدَ»ـ 

 (.283ق، ص 1443ر.ك: قاضي نعمان، زمينه وجود دارد ) هاي ديگري نيز در ايننمونه

ه وجود»در « وجود»كار رفتن وجود در هر دو معناي يادشده، در اين نوشتار، اماان تفسير با توجه به به

 گردد.به هر دو معنا بررسي مي« اثباته

 «وجوده اثباته». روايات همگن با عبارت 2

كشف معناي حديث ـ در بيانات ايشان با ياديگر، و پيوند « ائمة اطدارهماهنگي ميان سخنان »اساس اصل  بر

روابطي ا احاديثي كه با حديث مدنظر مخانوادة حديث، يعني يافتن احاديثي كه براي ما خالي از ابدام نيستند ـ  ويژهبه

تري از معناي دارند، راهگشاست و ما را در دريافت صحيح« اجما  و تفصيل»و يا « خاص و عام»همچون رابطة 

منقو  است كه:  (. و در اين خصوص از امام رضا134، ص 1389سازد )ر.ك: مسعودي، ايشان رهنمون مي مدنظر

 (.225ـ224ق، ص 1409)كشي، « مصُاَدقِ  لاِيَمِ آخرِنِاَ إنَِّ كيَمَ آخرِنِاَ مثِلُْ كيَمِ أوََّلنِاَ وكَيَمَ أوََّلنِاَ»

با  بيتبر خود دلالت دارد و در ميراث برجاي مانده از اهلتعالي مفيد اين معناست كه حق« وجوده اثباته»

 اي از تعابيرِ حاكي از اين امر مواجديم:مجموعه

)مجلسي، « ياَ منَْ دَ َّ علََ  ذاَتهِِ بذِاَتهِ»الف( در برخي از اين تعابير، از دلالت خداوند بر خود سخن گفته شده است: 

لّ وهو اد ه،یوهو دلّ العقل عل»خورد: چشم مينيز اين عبارات به« ليتيمهاالدرة »(. در خطبة 339، ص 84ق، ج 1403

ه وَ الدَّالُّ باِلدَّلیِلِ »صورت اين عبارت را به  طبرسي(. 39ق، ص 1434)كوفي، « هیبالمعرفة ال يفالمؤد ه،یعل لیالدل

 ( نقل كرده است. 201، ص 1ق، ج 1403)طبرسي، « علَیَهِْ واَلمْ ؤدَِّي باِلمْعَرْفِةَِ إلِیَهْ

 توان برخي از تعبيرات قرآن را نيز بر پاية اين معنا تفسير نمود؛ همچون: مي

 (.18عمران: )آ « شدَدَِ اللهُ أنََّهُ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ»ـ 

ءٍ كلُِّ شَيْ لَمْ يَاْفِ برَِبِّكَ أَنَّهُ علَ  وَ أَنْفسُِدِمْ حَتَّ  يَتَبَيَّنَ لَدُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أَ سَنرُيدِمْ آياتِنا فِي الآفاقِ وَفي»ـ 

 (؛53)فصلت: « شَديد

 اند؛ همچون: متعا  را از طريق دلالت او بر خودش معرفي كردهشناخت خود از خداوند  بيتب( در برخي از آندا اهل

؛ 86ـ85، ص 1ق، ج 1407)كليني، « بِمَا عرََّفَنِي نَفسَْهُ: »قَا َ ؟رَبَّكَ بِمَ عرََفْتَ :ـ سُئل اميرالمؤمنين

 (. 285ق، ص 1398صدوق، 

 (.67، ص 1ق، ج 1409يز ر.ك: همو، ؛ ن144ق، ص 1411طاووس، )سيدبن « بكَِ عرَفَتْكَُ وأَنَتَْ دلَلَتْنَيِ علَيَكَْ»ـ 

 (. 595و  579، ص 2ق، ج 1407)كليني،  «نفسه عل  دلنّي من يا»ـ 
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بمِاَ  أعُرَِّفهُ »ممان است در اين مجموعه قرار گيرد:  و نيز امام رضا ءهمچنين بيان منسوب به سيدالشددا

 (. 79، ص 47ق، ص 1398)صدوق، « عرَ فَ بهِِ نفَسْهَ  منِْ غیَرِْ ر ؤیْةٍَ وأَصَفِهُ  بمِاَ وصَفََ بهِِ نفَسْهَ  منِْ غیَرِْ ص ورةَ

( را بر اساس تحقق چنين 14)طه: « وأَقَمِِ الصَّلاةَ لذِکِرْي  أنَاَ فاَعبْ دنْیأنَاَ اللهُ لا إلِهَ إلِا  إنِ نی»توان تعبير قرآني مي

 (؛140، ص 14ق، ج 1417؛ طباطبائي، 769، ص 1385تفسير كرد )كاشاني،  شناختي براي حضرت موسي

« فوُا اللهَ باِللهاعرِْ»تحصيل شناخت خداوند از طريق خود او سفارش شده است:  بيتج( در برخي از روايات اهل

 (؛288ق، ص 1398؛ صدوق، 85، ص 1ق، ج 1407)كليني، 

 د( در برخي ديگر از روايات بيان شده كه تندا راه شناخت صحيح خداوند شناخت او از طريق خود اوست: 

إنَِّماَ يعَرْفُِ  .فمَنَْ لمَْ يعَرْفِهُْ بهِِ فلَيَسَْ يعَرْفِهُُ .فهَُ باِللهِوإَنَِّماَ عرَفََ اللهَ منَْ عرََ ؟فاَيَفَْ يوُحَِّدهُُ منَْ زعَمََ أنََّهُ عرَفَهَُ بغِيَرْهِِ»

 (. 114، ص 1ق، ج 1407؛ كليني، 192و  143ق، ص 1398)صدوق، « باِللهِ تدُرْكَُ معَرْفِةَُ اللهِ إلِاّ لا... غيَرْهَ

معَرْفِةََ عيَنِْ الشَّاهدِِ ان »داوند، با بيان در مقام بيان نحوة شناخت حقيقي و صحيح از خ در روايتي ديگر، امام

شعبه، اند )ابن، شناخت خداوند از طريق خود او و نه مفاهيم انتزاعي را شناختي حقيقي معرفي كرده«قبَلَْ صفِتَهِ

هوَُ الحْقَُّ »( و يا 3)حديد: « هوَُ الأوََّ ُ واَلآخرُِ واَلظاّهرُِ»(. ممان است بتوان تعبير قرآني 328ـ326ق، ص 1404

 ( را بر همين اساس تفسير نمود؛35)نور: « اللهُ نوُرُ السَّماواتِ واَلأرَضِْ»( و يا 25)نور: « المْبُيِنُ

(، از دلالت 321، ص 1ق، ج 1411)طوسي، « ..ا منَْ هدَاَنیِ إلِیَهِْ ودَلَ نیِ علَیَهِْ حقَیِقةَُ الوْ ج ودِ.ی»( در تعبير روايي ديگر ه

بيان  كه در بيانات اميرالمؤمنين(؛ چنان371، ص 86ق، ج 1403متعا  سخن گفته شده )مجلسي،  جود بر خداوندحقيقت و

 (.88ق، ص 1414)سيد رضي، « الجْحُوُدهوَُ الَّذيِ تشَدْدَُ لهَُ أعَيْمُ الوْجُوُدِ علََ  إقِرْاَرِ قلَبِْ ذيِ»... گرديده است: 

 «وجوده اثباته». بررسي معناي 3

 «هستي»به « وجود»بر اساس تفسير « وجوده اثباته». معناي 3ـ1

ازد كه ستفاسير متعددي را براي اين سخن محتمل مي« هستي»در معناي « وجود»، لحاظ «وجوده اثباته»در عبارت 

 شود:در ادامه به آندا اشاره مي

 «وجود بما هو وجود»به « وجوده». معناي احتمالي اول: تفسير 3ـ1ـ1

تواند حد وسط و واسطه در اثبات خداوند باشد، در آثار مي« وجود بما هو وجود»تعبير ديگر، و به« مطلق هستي»چطور  ايناه

با تتمل در  يناسابندقت بررسي شده است، هرچند در چند و چون اين تبيين اختيف است. براي نمونه، حاماي مسلمانان به

است، و يا « الوجودممان»وجودش از غير ذاتِ خويش است )من غير ذاته( و  ، يا«يك موجود»يابد كه موجوديت، درمي

است. لحاظ موجودات از حيث وجودشان، ما « الوجودضروري»است و « من ذاته»وجودش از غير ذات خويش نيست، بلاه 

(. او استدلا  خود 267ـ266، ص 1392سينا، سازد كه وجود براي آن واجب و ضروري است )ابنرا به موجودي رهنمون مي

 كند:الوجود )بياننا لثبوت الاو ( را طريق اثبات با تتمل در حقيقت وجود معرفي ميدر اثبات واجب
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 ولم الوجود نفس لغير تأملّ إلى الصمات عن وبرائته ووحدانيته الأول لثبوت بياننا يحتج لم كيف تأملّ

 برنااعت اذا أي وأشرف؛ أوثق الباب هذا لكن ه؛علي دليلا ذلك كان وإن وفعله خلقه من اعتبار إلى يحتج

 إلى الواجب؛ في بعده ما سائر على ذلك بعد يشهد وهو وجود هو حيث من الوجود به فشهد الوجود حال

 «.قُّ الحَْ نَّهُأَ  لهَمُْ يتََبَيَّنَ حتََّى أنَفْسُهِمِْ  وفَيِ الآفاقِ  فيِ آياتنِا سنَُريِهمِْ»الإلهي:  الكتاب في أشير هذا مثل

 حكم هذا إن: أقول«. شهَيِد  شيَء كلُِّ علَى أنََّهُ  بِربَِّكَ يكَفِْ  أولَمَْ»يقول  ثم لقوم، حكم هذا إن أقول:

 (.276، ص 1392سينا، )ابن «عليه لا به يستشهدون الذين للصديقين

يً )وان كان ذلك دلي« يلدل»)فشدد به الوجود( و « شدادت»گويي در عبارت مزبور، ميان اثبات از طريق  سيناابن

عليه( ـ فارغ از ايناه او معناي اصطيحي براي آندا در نظر داشته و يا معناي لغوي آندا مد نظرش بوده ـ تفاوت نداده 

، برخي سينانابپرداخته است. بر اساس استدلا  « وجوده اثباته ودليله آياته»صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه به شرح و به

شناخت خداوند، نه از طريق استشداد به خلق، بلاه از طريق »را به « اعرفوا الله بالله»از او، تعبير روايي  از متتثران

 (.262و  203، 169ـ168، 110ق، ص 1403اند )ميرداماد، معنا كرده« وجود بما هو وجود»تتمل در طبيعت 

ه مقسم وجود واجب و ممان است ـ ـ ك« هستي مطلق»هاي صديقيني كه در آندا رسد كه برهاننظر ميبه 

« وجودٌ ما»نيستند؛ زيرا در اين دسته از براهين، « وجوده اثباته»گردد، تفسير صحيحي از واسطه در اثبات واجب مي

 مطابق دانست.« وجوده»توان با را نمي« وجودٌ ما»واسطه در اثبات خداوند است و 

 «وجود عيني خداوند»به « وجوده». تفسير 3ـ2

در نظر بدوي پذيراي  در معناي وجود عيني خداوند لحاظ شود، سخن امام« وجوده اثباته»در « وجوده»اگر 

 شود:معاني ذيل مي

 . معناي احتمالي دوم: بداهت تصديقي وجود خداوند3ـ2ـ1

اوست:  قنزد مدركِ، ميزم با تصدي« هستي خداوند»مثابه در معناي احتمالي او ، هستي خداوند با شناخته شدن به

ين است: چنمجلسي  عيمهاين احتما  مدنظر برخي از انديشمندان قرار گرفته است. قو  «. آفتاب آمد دليل آفتاب»

؛ نيز 253، ص 4ق، ج 1403)مجلسي، « أي وجوده ظاهر مستلزم للإثبات ،یحتمل أن یکون الحمل على المبالغة»

 (. 101ص  ،1390؛ آشتياني، 220و 140ق، ص 1393ر.ك: راز شيرازي، 

آن « وجوده اثباته»است. در نظر ايشان معناي  ارائه داده چنين از سخن امامنيز تفسيري اين طباطبائي عيمه

( 102، ص 6ق، ج 1417است كه خود وجود خارجي ـ و نه مفدوم منتزع از آن ـ برهان بر خداوند است )طباطبائي، 

 داردنم اثبات فارم براوند است و بيانگر آن است كه خداوند و اين سخن گوياي نفي هرگونه حد وسط در اثبات خد

 (. 122، ص 1387)طباطبائي، 

وجود خدا ، ياي آن است كه هام منطق  ممان نيستاثبات وجود خدا از طريق برهاندر نظر ايشان، علت آناه 

منطق  نداشته  موجودم كه جنس و فصل و هر يست،حد است و دارام جنس و فصل ن و قيدوجودم مطلق و ب 

 سبحانه ـوجود حق (. ديگر آناه 68، ص 1388يابد )طباطبائي، نميماهوم  ةو عقل به او احاطآيد نميدر ذهن  ،باشد
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در  دارمزيرا او واقعيت محض  است كه هر چيز واقعيت ؛پذيردگونه محدوديت و ندايت  نم واقعيت  است كه هيچ ـ

و چون هر نيازم به ؛ داردو هست  خاص خود را از او دريافت م  است ازمندني واحدود و خصوصيات وجودم خود، به 

ندايت او غيرمحدود و بيپس  ؛ءش  خودنه از و  استگرفته از بيرون شيء امري نشئتگردد و محدوديت و برم ا

ه ك ستا يواقعيت محض پس؛ و چون غيرمحدود است، ناگزير به هر حدم كه فرض شود احاطه خواهد داشت است،

و نمود ذهن   ردگونه حد مفدوم  احاطه نداچنين چيزم هيچ ر، و بندارد ـ نه خارج  و نه ذهن  ـ گونه جزئ هيچ

 (. 123، ص 1387)طباطبائي،  نخواهد داشت

يچ اش شناخته شده است و او از هگفتة ايشان، چنين حقيقتي از دو حا  خارج نيست: يا وجودش با وصف خارج به 

يب نيست و چيزم هم فاقد او نيست و يا ايناه وجود او كاميً ناشناخته است. ول  چون خداوند سبحان از موجودي غا

ا نيست و همه وجداناً هست  او ر اماو نيست، پس قطعاً او وجود ناشناختهام ب هيچ موجودم غايب نبوده و هيچ پديده

در مقام ثبوت و در مقام  شذات ،و بس استهست  خارج   كه فقطخداوند  (. در نتيجه،69ـ68اند )همان، ص دريافته

خيف تعبير ديگر، بر(، و به68، ص 1388)طباطبائي،  او برتر از علم و جدل ذهن  است و اثبات يك چيز بيش نيست

 (. 123، ص 1387)طباطبائي،  «وجوده اثباته» :يا  است متعا  خداونداثبات علم  و وجود خارج   ،ساير اشيا

 : را نيز بر اساس مطلب مزبور تفسير كرده است «لیهاالداّل بالدلّیل علیه والمؤدىّ بالمعرفة » ه طباطبائيعيم
پس او خود دليل و راهنماى  .تعالى محال است كه توسط غير خود او شناخته شودوجود و هستى حق

مستند به خدا جهت  چيز از هر ست؛ چون نيازى به توضيح نيست كه همهابر وجود خويش و ماسو

و مؤدىّ بودن آنها به شناخت او نيز بايستى به خدا مستند باشند و الا  ،دلالت دليلها :هستند و از جمله

 ،شوندالله مستقل مىمعرفةدليلها درخصوص دلالتشان و ابزار شناسايى در خاصيت مؤدىّ بودن به 

 (. 68ـ67، ص 1388 )طباطبائي، هيچ موجودى استقلال وجود ندارد ،كه جز خدادرحالى

، 15؛ ج 395و  13، ص 1ق، ج 1417ايشان معتقد است: وجود خداوند در قرآن بديدي تلقي شده است )طباطبائي، 

تعالي ـ و حتي تقرير خويش از برهان صديقين كه آن را بر پاية بداهت ( و براهين مربوط به اثبات تحقق حق95ص 

 (.14، ص 6، ج 1981داند )طباطبائي، يم« تنبيدات»ريزي كرده است ـ واقعيت پايه

شود كه اگر تصديق متعا ، اين سؤا  مطرح مي به بداهت تصديق خداوند« وجوده اثباته»درخصوص تفسير 

 گيرد؟ آيا از بديدياتي است كه صرف تصوريك از بديديات قرار ميتعالي بديدي است، در زمرة كدامتحقق حق

همراه دارد؟ و يا از بديدياتي است كه داراي حد اشد، ضرورتاً تصديق را بهآناه حد وسطي در كار بقضيه، بي

وسط است، اما حد وسطي كه اكتسابي و نظري نيست؟ زيرا حد وسط اكتسابي قضيه را به قضاياي نظري و 

صورت، قضيه ملحق به بديديات  كند، مگر آناه اكتساب آن امري سدل باشد، كه در اينغيربديدي ملحق مي

 (. 124، ص 1392سينا، شود )ابنمي« حدسيات»نوع  از

 «تصور»مثابه علمي حصولي كه در آن، ـ به« اودليات»روشن است كه حام به داخل بودن وجود خداوند در 

آفتاب »است، قابل پذيرش نيست. تبيين بداهت تصديقي خداوند بر اساس « تصديق»هيچ حد وسطي ميزم با بي
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( نيز خالي از اشاا  نيست. تصديق تحقق آفتاب بر اساس مشاهدة آن، 101، ص 1390اني، )آشتي« آمد دليل آفتاب

 گنجد، و در اين دسته از تصديقات بديدي يكمي« محسوسات»لحاظ منطقي، تصديقي بديدي است كه در ضمن  به

 :حد وسط پندان داريم كه غيرنظري است و اكتسابي نيست

 ـ الف محسوس است.

 ت موجود است.ـ آنچه محسوس اس

 ـ پس الف موجود است.

گيرد، محسوس بودن آن است، نه موجود بودن آن. اما طبق تفسير در واقع، آنچه حد وسط اثبات آفتاب قرار مي

به  دار اثبات او شده است و در اين صورت، تفسير سخن ايشانتعالي عددهخودِ هستي حق مزبور، در سخن امام

را « اثباته وجوده» عيمه طباطبائيالبته ايناه «. معلوم بودن وجودش اثبات اوست»در دارد: اين معنا، نياز به لحاظ مق

تعالي متعا ، تفسير كرد و مدعي شد كه وجود خارجي حقخصوص خداوند اثبات علم  و وجود خارج  به ياساني 

اوند را خد« وجدان»كند، در واقع،  تواند در اثبات خداوند دخالتبرهان بر او است و نيز تصريح نمود كه حد وسط نمي

جاي وجدان، توان بهاست، مي« وجود»خود « معلوم»صورت، چون اي از علم حضوري به او دانست كه در اين گونه

وجدان »و « وجود»رو، با ادعاي عدم تمايز عزلي كار برد. ازاينامر مورد وجدان را ـ كه هستي و وجود است ـ به

 توان از لزوم لحاظ مقددر دست كشيد.يدر اين ساحت، م« وجود

 كم سه ناته را در نظر داشت:در اينجا بايد دست

 طباطبائي يمهعتنبيه داشته باشد و تيش اي بديدي باشد، اما تصديق بداهت آن نياز به يام. ممان است گزاره

را  «بداهت تصديقي خداوند» كم ارتاازاً ـ تصديقدرخصوص اثبات بداهت خداوند، مؤيد آن است كه ايشان ـ دست

 داند؛كم نيازمند تنبه ميـ اگر نگوييم نيازمند استدلا  ـ دست

خداوند از سنخ احساس نيست، بايد در ميان اقسام بديديات، آن را با مسامحه، از قسم « وجدان»دوم. چون 

شوند لم حصولي محسوب مياي از عروست كه وجدانيات گونهبرشمرد و مسامحي بودن اين تلقي ازآن« وجدانيات»

م سبب مواجدة مستقيشده از معلوم حضوري. اما در علم حضوري، بههاي مركب از مفاهيم انتزاعاند از: گزارهكه عبارت

 رو، از تقسيم به بديدي و نظري فارغ است؛با واقع، سخني از تصور و تصديق منطقي نيست و ازاين

اان ، خود بر امعيمه طباطبائيطور معمو ، مورد غفلت است و به خداوند، به سوم. در ادامه خواهيم گفت كه علم حضوري

( 25ور: )ن« المْبُيِن الحْقَُّ هوَُ اللهَ أنََّ ويَعَلْمَوُنَ»فقدان علم به علم حضوري اجمالي به خداوند تصريح كرده و در نظر ايشان، 

 (. 95، ص 15ق، ج 1417و  واقع شده باشد )طباطبائي، گوياي آن است كه مبُين و بديدي بودن خداوند، ممان است مغف

كه ناظر به درك حصولي آگاهانة « بديدي»كار بردن تعبير رسد، اين است كه بهنظر ميآنچه در ندايت به 

ده وجو»همگاني است، دربارة حقيقتي كه مورد علم حضوري است، اما مورد غفلت است، روا نباشد، حا  آناه آيا 

 ر به اين معناست يا خير؟ در معناي احتمالي دوازدهم، پيگيري خواهد شد.ناظ« اثباته
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 متعال . معناي احتمالي سوم: انتزاع عام هستي از خداوند3ـ2ـ2

 شناخته شود، واسطه در اثبات« هستي خداوند»مثابه آناه در ابتدا بهخداوند بي« هستي»احتما  دوم آن است كه 

اين معناست كه درك وجود خداوند مقدم به « وجوده اثباته»اساس، و بر اين گردد براي خود مي« وجوب»وصف 

را درك  توان وجود خداوندتعبير ديگر، مياست بر ايناه او را با وجوبش ـ و آنچه ركن خداوندي اوست ـ بشناسيم. به

توان فدميد كه آن وجود ميآناه در نظر بدوي، خدا بودنش فدميده شود، اما با تتمل در وجود مورد درك، كرد، بي

 متعا  انتزاع شده است. ز خداوندمثابه مفدوم وجود درك شده، امورد درك، ميزم با وجوب است، و آنچه به

كه مورد ادراك همگاني « هستي»و « وجود»اين احتما  تندا در صورتي صحيح است كه بپذيريم مفدوم 

در پي اثبات هستي خارجي خداوند برآمده، در ذهن خود، فاقد است، منتزعَ از هستي خداوند است؛ زيرا شخصي كه 

 وجود خاص يك»منزله يك مفدوم داراي مابازا محقق است و مسلماً مفدوم به« وجود خاص خداوند»مفدوم 

كه از شيء خاص خارجي انتزاع شده نيز فاقد وصف وجوب است. تندا فرض باقي، عبارت است از: مفدوم « شيء

صرفاً از « وجود»توان ادعا كرد كه مفدوم كه مورد درك همگان است. اما چگونه مي« طلقوجود به نحو م»

 الوجود است؟ مصداقي خارجي انتزاع شده كه همان واجب

متعا .  و قبو  انحصار وجود به خداوند« توحيد وجودي»رسد كه قبو  اين ادعا ميسر نيست، مگر با پذيرش نظر ميبه 

تقرير شده و وجوب وجود مطلق را اثبات « وجود مطلق»داشتنِ فرضِ عينيت رفان كه با پيشهاي صديقين عابرهان

چنين استدلا   دقواعد التوحيدر  ابوحامد اصفدانيارائه دهند. براي نمونه، « وجوده اثباته»توانند تفسير مقبولي از كنند، ميمي

ب عدم لذاتدا، لامتناع اتصاف احد النقيضين بالآخر، وامتناع انقيان حقيقته )اي الوجود( من حيث هي هي لا يقبل ال»كند: مي

 (.60ـ59، ص 1360)اصفداني، « طبيعة ال  طبيعة الآخر، ومت  امتنع العدم عليدا لذاتدا كانت واجبة لذاتدا

 است: ايعارف قمشهنمونه ديگر آن برهان 
لنظر عن جميع الاعتبارات والحيثيات اان الوجود من حيث هوهو، أي نفس الطبيعة الإطلاقية، مع عزل 

الوجود التعليلية والتقييدية، ينتزع منه مفهوم الوجود، ويحمل ويصدق عليه، وكل ما هو كذلك، فهو واجب

 (.187، ص 1378اي، )قمشه الوجود بالذات بالذات، فالوجود من حيث هو هو واجب

 ن ودلّ اليه هدان  من يا» همخواني مناسبي با اين تفسير دارد: قتعبير امام صاد، «وجوده اثباته»در ميان خانوادة حديثي 

هاي صديقين حاما نيز سازگار است. اما بايد توجه داشت كه ، هرچند اين سخن با ساير برهان«عليه الوجود حقيقة

براي وجود  افرض قرار دادن آن، وصف وجوب رهاي صديقين عارفان، مثبت توحيد وجودي نيستند، بلاه با پيشبرهان

توان صحت كه توحيد وجودي عارفان مبرهن نگردد، نمي رو محل مناقشه هستند و تا زمانيكنند و ازاينواحد ثابت مي

 است.« توحيد وجودي»خود دليلي نقلي بر « وجوده اثباته»اين تفسير را پذيرفت، مگر آناه ادعا شود 

 نوزيحكيم ز. معناي احتمالي چهارم: برهان صديقين 3ـ2ـ3

، پس از بيان استدلا  بر اعتباريت ماهيت، تشايك در حقيقت وجود، الاسفار الاربعهدر حواشي بر  حايم زنوزي

، ص 1، ج 1378و اثبات تحقق وجود مطلق و صرف در خارج و وابستگي ديگر وجودها به او )مدرس زنوزي، 
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الي تعجود صرف و مطلق است كه همان حقوجود نظر كنيم، يا آن وجود، وكند كه اگر به (، بيان مي274ـ265

ر به اين دو را مشي« وجوده اثباته ودليله آياته»تعالي است. وي است و يا وجود فقير است كه مستلزم تحقق حق

 (.276ـ275، ص 1داند )همان، ج قسم مي

رة مذكور، دو فق سبب آناه خيف ظاهر است، قابل قبو  نيست. هريك ازنيز به « وجوده اثباته»اين تفسير از 

 دو يك استدلا  باشد. خود بيان مجزايي در اثبات تحقق خداوند است، نه آناه مجموع آن

 . معناي احتمالي پنجم: شهود وجود الهي3ـ2ـ4

ت تعالي براي اولياي الدي تفسير كرده اسرا بر پاية مشدود بودن حق« وجوده اثباته»، بدائع الحكمدر  حايم زنوزي

رو كه در وجدان حضوري، مواجده با خود وجود عيني است، تفاوتي (. هرچند از آن152، ص 1376)مدرس زنوزي، 

، در اين تفسير، رساتر «وجود»براي « وجدان»رسد لحاظ معناي نيست، اما به نظر مي« وجود»و « وجدان»ميان 

 گيرد.باشد، كه در معناي احتمالي دهم مدنظر قرار مي

 : اثبات به معناي پابرجا بودن. معناي احتمالي ششم3ـ2ـ5

معناي تواند در اين بحث بهكار رفته است كه ميدر لغت به معناي پابرجا بودن به« اثبات»تر اشاره شد كه پيش

آن باشد كه  تواند به معنايمي« وجوده اثباته»چنين معنايي داشته باشد، « اثبات»تلقي شود. اگر « عينيت داشتن»

الحق »ست و هستي او با چيزي غير از هستي مخلوط نيست، كه حايمان از اين با تعبير تعالي صرفِ وجود احق

توان در را مي« صرف هستي»عنوان (. معرفي خداوند به96ص  ،1ج  ،1981 اند )ميصدرا،ياد كرده« ماهيته انيته

 يافت.  برخي از بيانات اميرالمؤمنين

(، 293، ص 1ق، ج 1411از ادعيه ذكرشده از سوي ايشان )طوسي، كه در برخي « يا كينون»براي نمونه، تعبير 

ربَُّناَ تبَاَركََ وتَعَاَلىَ ه وَ »(، و يا تعبير 11، ص 1383تواند مشعر به آن باشد كه او صرف هستي است )حسيني زنجاني، مي

توان به معناي عدم زيادت مي ( را90، ص 1ق، ج 1407؛ كليني، 77ق، ص 1398)صدوق، « کاَئنٌِ بلِا کیَنْوُنةٍَ کاَئنِ

 (.168، ص 3ق، ج 1382؛ مازندراني، 391، ص 3، ج 1366تعالي بر ذات او لحاظ نمود )ميصدرا، هستي حق

شناختي حوزة معرفت ، معناي اثبات را به«اثباته»در كنار « دليله»رسد لحاظ بافت جمله، از جدت تعبير به نظر مي

 تلقي كرد.« وجوده اثباته»توان معناي مورد نظر ناي احتمالي ششم را نمينظر مع كند و از اينمنحصر مي

 «مفهوم وجود خاص خداوند»به « وجود». معناي احتمالي هفتم: تفسير 3ـ2ـ6

گردد و از اين ـ كه در آندا در مفدوم وجودِ حاايتگرِ از خارج تتمل مي« صديقين»هاي مشتدر به در مقابل برهان

، با تتمل در مفدوم وجود «برهان وجودي»هاي مشتدر به شود ـ در برهانوجود فدميده ميالطريق تحقق واجب

شود. اين براهين با عنهِ آن ميواجب، بدون لحاظ آناه از خارج انتزاع شده يا خير، حام به ضرورت تحقق محاي

، 1381سدا، )صدوقي اصفدانيغروي لحاظ ظاهري همخواني مناسبي دارند.  به« وجوده اثباته» سخن اميرالمؤمنين

 تعالي بر خود اقامه نموده است: ( استدلا  ذيل را درخصوص دلالت ذات حق302ص 



  53 محمدهادي توكلي/  «وجوده اثباته: »ميرالمؤمنينتأملاتي در باب سخن منسوب به ا

 وعلا جلّ الواجب هو حيثٍ بلا بذاته موجوداً كان ما

 إثباته علي شاهدٍ أصدق ذاته  دليل بذاته وهو

 للواجب مطابق يكن لم لو صائبٍ حدس كلّ بهذا يقضي

 طباعه مقتضي خلاف وهو متناعهلا هو إماّ لكان

 وجب لما فرديته والفرض السبب الي لافتقاره هو أو

 المطلوب حقيقة الي يفضي الوجوب في الصحيح فالنظر

 (.71تا، ص )اصفهاني، بي 

 رد يا كند و بسته بهبا خود را ناهموار مي« وجوده اثباته»هايي مواجه است كه مسير تطبيق اين استدلا  با چالش

، ص 1380تواند موجه يا غيرموجه قلمداد شود )حائري يزدي، مي ها، اين تفسير از سخن امامقبو  اين چالش

(. با فرض 23ـ17، ص 1395؛ همو، 16ـ7، ص 1391؛ افضلي، 183ـ171، ص 1385؛ عشاقي اصفداني، 208ـ207

كه در « الوجودمفدوم واجب»به « وجوده»نيز خالي از مناقشه نيست؛ زيرا  قبو  استدلا ، تطابق آن با سخن امام

 يابد.نظر بدوي نسبت به تحقق مابازا براي آن ساكت است، تقليل مي

 «تعاليحق يجاديا ضيف»به  «وجود» ريتفسمعناي احتمالي هشتم: . 3ـ2ـ7

وشش تحت پاند كه تمام مخلوقات را حمل كرده)وجود منبسط(  يالد ضيبر فرا « وجوده» ريتعب انديشمنداناز  يبرخ

 كند،يات ماو را اثب يبرا هيحق متعا  و تحقق تمام صفات كمالوجود منبسط،  ضيكه ف انيب نياا خود قرار داده است؛ ب

 (.92و  43، ص 1385)نوري،  ميندار يابه برهان جداگانه ازين يدرخصوص اثبات كمالات الد هكاي گونهبه

 ةاضافيا بر وجود منبسط، « وجوده»حمل ؛ چراكه بر اساس ردندا يهمخوان امامبا ظاهر سخن  يريتفس نيچن

با قبو   ،گريد سوياز  ند.ستياز تالف ن يخالهر دو كه  است يا اضافة ملايت، هيفيتشر ةاضاف ،«ه» ريضم بهوجود 

آنچه حا  آناه و تارار همان سخن است،  ،«اتهيآ لهيدل»، يعني امامسخن  ة، ادام«وجوده اثباته»از  يريتفس نيچن

 دو فقره است.  نيا انيم ييتفاوت معنا شود،يبه ذهن متبادر م

 « وجدان / يافتن»به « وجود»بر اساس تفسير « وجوده اثباته». معناي 3ـ3

 «فهم مصداق داشتن مفهوم واجب»به معناي « وجدان خداوند». معناي احتمالي نهم: 3ـ3ـ1

را درخصوص سخن مورد بحث محتمل دانسته است. در  «وجدان»در معناي « وجود»كار رفتن به عيمه مجلسي

شود، متعا  چيزي حاصل مدركِ نمي ، معناي سخن اين است كه از ادراك خداوند«وجود»نظر او، با لحاظ اين معنا از 

 (. 101، ص 1390؛ آشتياني، 253، ص 4ق، ج 1403بردن به اصل تحقق او )مجلسي، جز پي

، تفسير مزبور در روزگار اميرالمؤمنين« هستي»در معناي « وجود»ي عدم كاربرد نيز با بيان ادعا عيمه شعراني

 (.82، ص 3ق، ج 1382را متعين دانسته است )شعراني،  از سخن آن امام

سازگار باشد  و عترت طاهره اين تفسير هرچند ممان است با برخي از بيانات منسوب به اميرالمؤمنين

(، اما تطبيق آن با 302، ص 4ق، ج 1403؛ مجلسي، 245ق، ص 1404عبه، ش؛ ابن42ق، ص 1434)كوفي، 

ه حدُّ وجدان»بايد در تقدير گرفته شود: « حد»اي همچون سو، واژهظاهر سخن، با تلاف همراه است؛ زيرا از يك
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شناخت معناي انحصار معرفت به خداوند به علم حصولي و  لزوماً به« اثباته»و از سوي ديگر، تعبير « اثباته

 تعالي كه ميزم با اثبات اوست، امري ممان است.مفدومي نيست، بلاه علم حضوري اجمالي به حق

ه يافتن به اين معناست ك« وجوده اثباته، دليله آياته»نيز مدعي شده كه  شيخ احمد احساييقابل ذكر است كه 

، ص 3و ج  373، ص 2ق، ج 1430ايي، خداوند براي ماسواي او، صرفاً اثبات تحقق او از طريق آياتش است )احس

 ( كه عدم تطابق آن با ظاهر سخن آشاار است.94و  91ـ90، 34، 19، ص 4و ج  384

 . معناي احتمالي دهم: وجدان خداوند به معناي شهود عارفانة آگاهانة او3ـ3ـ2

لم د عارفانه و نيل به عمعناي شدوبه« وجدان»معناي به« وجود»تر در معناي احتمالي پنجم بيان شد كه اگر پيش

« وجدان»معناي به« وجود»و « هستي»معناي به « وجود»متعا  لحاظ گردد، ميان حضوري غيراكتناهي به خداوند 

 جز در مفدوم تفاوتي نيست؛ زيرا در علم حضوري آنچه مورد وجدان است، هستي عيني است.

گزارشي از « وجوده اثباته»رسد تعبير نظر مي بهاشاا  اين تفسير آن است كه چنين شناختي، همگاني نيست و 

( نيست، 109ق، ص 1398)صدوق، « ماَ كنُتُْ أعَبْدُُ ربَداً لمَْ أرَهَُ»ادراك خاص اولياي الدي، همچون بيان خود ايشان: 

معناي  هب« المعرْفةَِ أثَبْتَهَ إثِبْاتاً: إذِا عرفَهَ  ح َّ »را بر پاية « وجوده اثباته»بلاه حامي براي عموم است، مگر آناه 

در مقام بيان اين بوده است كه  صورت، امام ، لحاظ كنيم كه در اين«سان كه سزاوار اوستشناخت خداوند بدان»

 گردد.شناخت حقيقي خداوند بر پاية وجدان حضوري غيراكتناهي او محقق مي

 «يافتن همگاني او»به معناي « وجدان خداوند. »3ـ4

 توان تبيين كرد:كم ـ در دو معناي احتمالي ذيل ميـ دستچنين شناختي را 

 «شناخت عمدتاً غيرآگاهانه از او»به معناي « وجدان خداوند». معناي احتمالي يازدهم: 3ـ4ـ1

، براي هر موجودِ خودآگاه، شناخت حضوري «ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابدا»برخي از حاما بر اساس قاعدة 

اند، هرچند اين شناخت براي عموم، شناختي بسيط و در عين حا ، مورد غفلت يا عدم ثابت دانستهاجمالي خداوند را 

همخواني  (. سخن امام صادق403ـ396، ص 3و ج  118ـ114، ص 1، ج 1981آگاهي ثانويه باشد )ميصدرا، 

بلَْ اهدِِ قبَلَْ صفِتَهِِ، ومَعَرْفِةََ صفِةَِ الغْاَئبِِ قَمعَرْفِةََ عیَنِْ الش »فرمايند: بسيار مناسبي با ديدگاه حاما دارد، آنجا كه مي

ق، 1404شعبه، )ابن« تعَرْفِهُ  وتَعَلْمَ  علِمْهَ  وتَعَرْفِ  نفَسْکََ بهِِ»قاَلَ:  قیِلَ: وکَیَفَْ تعُرْفَ  عیَنُْ الش اهدِِ قبَلَْ صفِتَهِ؟ِ«. عیَنْهِِ

تواند بر شناخت حضوري ( مي91، ص 1ق، ج 1407)كليني،  «عنِد كلُِّ جاَهلِمعَروُفٌ »اند: (. و نيز ايناه گفته328ص 

 اجمالي مورد غفلت و يا غيرآگاهانه به خداوند حمل گردد. 

یجَدِ  وَ منَْ لمَْ یعَقْلِْ عنَِ اللهِ لمَْ یعَقْدِْ قلَبْهَ  علَىَ معَرْفِةٍَ ثاَبتِةٍَ ی بصْرِهُاَ»فرمايند: كه مي همچنين است سخن امام كاظم

تعالي خبر ( و نيز رواياتي كه از نبود حجاب محجوب ميان مخلوق و حق18، ص 1ق، ج 1407)كليني، « حقَیِقتَهَاَ فیِ قلَبْهِِ

توانند بر داشتن معرفت ثابت غيرآگاهانه دلالت كنند. درخصوص بيان اين (، مي114ـ112ق، ص 1427اند )طباطبائي، داده

درخصوص حق مبين بودن خداوند اشاره شد. عيوه بر آن، ممان  عيمه طباطبائيتر به بيان شامر در آيات قرآن نيز پي

 ( حاكي از اين حقيقت باشد.24تعالي ميان انسان و قلب او )انفا : است امر به درك حايل بودن حق
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ند حد وسط توانمياشاالي كه بر اين تفسير وارد شده، آن است كه شناخت مورد غفلت يا غيرآگاهانه به خداوند 

براي اثبات او باشد؛ زيرا در مقام اثبات، تندا مفاهيم مورد آگاهي كارايي دارند، و در اين زمينه علم حضوري اجمالي 

 كه مورد آگاهي حصولي نيست، كارايي ندارد.

 «شناخت فطري همگاني به خداوند»به معناي « وجدان خداوند». معناي احتمالي دوازدهم: 3ـ4ـ2

 ،ي؛ عامل558ـ551و  364 ، ص1 ق، ج1406 ،يكاشان ضيف) بيتهاي اهل ( و آموزه30ت قرآن )روم: از آيا

( تحقق معرفت فطري براي همگان به خداوند قابل استنباط است. براي نمونه، درخصوص 74ـ64 ، ص1 ، جق1425

کاَنَ ذلَکَِ م عاَینَةًَ للِ هِ فأَنَسْاَه م  »اند: بيان داشته ق(، امام صاد172)اعراف: ...« أنَفْسُدِمِْ وأَشَدْدَهَمُْ علَ »آية ميثاق 

(. بر 281، ص 1ج ق، 1425 ،يعامل« )المْ عاَینَةََ وأَثَبْتََ الإقِرْاَرَ فیِ ص د ورهِمِْ ولَوَلا ذلَکَِ ماَ عرَفََ أحَدٌَ خاَلقِهَ  ولَا راَزقِهَ

متعا  ثابت دانست و آن را دا  بر تحقق او تلقي  نسبت به خداوندتوان وجدان همگاني و آگاهانه را اساس، مياين 

 (. 132، ص 1386آبادي، ؛ شاه277، ص 3، ج 1366كرد )ميصدرا، 

« تُ حجَُّتهُبُوبَاِلفْطِر تثَْ تعُتْقَدَُ معَرْفِتَهُُ بصنُعِْ اللهِ يسُتْدََ ُّ علَيَهِْ وبَاِلعْقُوُ ِ»نقل شده است:  از امام« اليتيمه ةالدر»در 

ق، 1398ضبط شده است )صدوق،  معصوم (. اين عبارات در ديگر آثار شيعه به نقل از امامان42ق، ص 1434)كوفي، 

 (. 22ق، ص 1414؛ طوسي، 254ق الف، ص 1413؛ مفيد، 88ق، ص 1443؛ قاضي نعمان، 35ص 

ق، ص 1414شعبه، ثبت شده است )ابن« ظربالن»يا « ةبالفار»، «ةبالفطر»يا « بالفطر»جاي در برخي از آثار، به

« هبالعقو  تعتقد معرفت»تر، تعبير (. با صرف نظر از شناسايي ضبط صحيح224، ص 1ق ب، ج 1413؛ مفيد، 62

واسطه به»تواند بر تحقق معرفت پيشيني آگاهانه و همگاني دلالت داشته باشد؛ زيرا معناي اين سخن آن است كه مي

)صدوق، « باِلعْقُوُ ِ يعُتْقَدَُ التَّصدْيِقُ باِلله»اين عبارت و تعبير مشابه آن «. گرددنعقد و پايدار ميعقو ، شناخت خداوند م

واند ت( بر تقدم معرفت بر فعل عقل دلالت دارد و البته خود عقل نيز مي66ق، ص 1414شعبة، ؛ ابن40ق، ص 1398

 (.29، ص 1ق، ج 1407تعالي استدلا  نمايد )ر.ك: كليني، مستقيً بر حق

 گيريتحليل و نتيجه

تبيين و بررسي گرديد كه در ميان آندا معناي احتمالي « وجوده اثباته»بر اساس آنچه گذشت، دوازده معناي احتمالي 

متعا (، معناي احتمالي سوم )وحدت شخصي وجود(، معناي احتمالي هفتم )برهان دوم )بداهت تصديقي خداوند 

ي دهم )شدود عرفاني خداوند( و معناي احتمالي دوازدهم )شناخت فطري( از جدت ظاهر، با وجودي(، معناي احتمال

 شاا ، يك ا«هستي»، به «وجود»ظاهر عبارت و ساختار بيان همراه بودند، جز آناه در احتمالات مبتني بر تفسير 

 معنايبه« وجود»تري با شناختي است و همخواني مناسبيك امر معرفت« اثبات»عمومي وجود دارد و آن ايناه 

ميزم با لحاظ يك امر مقدر است كه آن را داخل در حوزة « هستي»به معناي « وجود»دارد، و لحاظ « وجدان»

 چنيني درآورد. يا تعابير اين« وجود مورد ادراك»يا « وجود مورد ادراك از او»صورت معرفت كند و آن را به
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هاي بيغي سخن رفع گردد، از جدت پذيرش تطابق در بر اساس جنبهتواند با اغماض از چنين اشاالي كه مي

يازمند مثابه حد وسط، نشود؛ زيرا مبتني بر توحيد وجودي است كه خود بهمحتوا، معناي احتمالي سوم كنار نداده مي

منزله يك حد وسط هب« وجوده»تندا  بر آن دانست؛ زيرا در بيان امامرا مبتني« وجوده اثباته»توان اثبات است و نمي

 هاي پيچيده نيست ـ واسطه در اثبات شده است. مورد آگاهي ـ كه مبتني بر استدلا 

، اما تفسير قابل پذيرش است« نيل به معرفت حقيقي»به « اثبات»معناي احتمالي دهم نيز هرچند بر اساس تفسير 

د نيست و از علم حضوري اجمالي به خداوند در ، خالي از بعُدر بافت سخن امام« وجدان عارفانه»معناي به« وجود»

 كار نرفته است. به« وجدان»ياد شده و در اين خصوص واژة « معاينه»و « نظر»، «رؤيت»روايات عمدتاً با تعابير 

ما را ياري  «وجوده اثباته»تر وجود دارد كه در رهيافت به تفسير صحيح« اليتميه ةالدر»در اين ميان، عبارتي در خطبة 

ولا »(. تعبير 202ق، ص 1443؛ قاضي نعمان، 38ق، ص 1434)كوفي، « ولا عرفه من اناره»فرمايند: مي كند. اماميم

 ـتصور صحيحي از او ندارد و آنچه مورد اناار اوست، « عرفه من اناره  ـدرواقع  به اين معناست كه هركس خدا را اناار كند 

ي ينه در متن خطبه، معناي احتمالي دوازدهم را كه مثُبت شناخت آگاهانه همگانمثابة يك قرخداي حقيقي نيست. اين تعبير به

د ندد. اگر در اين عبارت از منظر فلسفي تتمل كنيم، عدم اناار خداونكنار مي« وجوده اثباته»عنوان تفسير صحيح از است، به

د داشته د. درواقع هركه تصور صحيحي نسبت به خداونتواند اماان او را نيز دربر گيرلزوماً به معناي اثبات او نيست، بلاه مي

وجدانه( وجوده )« = »من عرفه لا يناره»رو، عاس نقيض اين عبارت، عبارت است از: داند. ازينالوجود نميباشد، او را ممتنع

در  دعا شود كهاست. البته اگر ا« وجوده عدم انااره»حامي اخص از « وجوده اثباته»بر اساس اين تفسير، «. عدم انااره

. دانست« ولا عرفه من اناره»توان عاس نقيض را مي« وجوده اثباته»سخن عرب، عدم اناار ميزم با اثبات باشد، 

متعا ( و  هرحا ، آنچه از ميان معاني محتمل باقي ماند، عبارت است از: معناي احتمالي دوم )بداهت تصديقي خداوندبه

 ( كه هركدام وجدي راجح و وجدي مرجوح دارد.معناي احتمالي هفتم )برهان وجودي

همراه تحليلي كه از حيث مصداق داشتن آن صورت به« مفدوم واجب الوجود»برهان وجودي ـ كه بر اساس 

سازگار است، اما برهان وجودي مورد اتفاق « وجوده اثباته»خوبي با كند ـ بهگيرد، دلالت بر تحقق خارجي او ميمي

 به مفدوم وجودي كه ذهن« وجوده»نقدهاي جدي بر آن وارد شده است. از سوي ديگر، تفسير انديشمندان نيست و 

 همخوان نيست.« وجوده اثباته»دهد، با ظاهر آن را از حيثِ اماانِ مابازا داشتن مورد مطالعه قرار مي

اثبات به معناي آن است كه تصور موضوع و محمو ، « بداهت»درخصوص ادعاي بداهت تصديقي خداوند، 

از  طباطبائي عيمهتواند مفيد اين معنا باشد، اما تفسير خوبي ميبه« وجوده اثباته»نسبت اين دو را به دنبا  دارد، و 

كه در اثبات، تندا مفاهيم مورد اين بداهت، بر پاية علم حضوري اجمالي غيرآگاهانه به او مطرح شده است، درحالي 

، علم حضوري اجمالي كه مورد آگاهي حصولي نيست، ممان است از كارايي لازم آگاهي كارايي دارند و در اين زمينه

برخوردار نباشد. در اين ميان، ممان است تبييني ديگر از بداهت تصديقي خداوند متعا  ارائه نمود كه از اشاا  

  شود.مصون باشد، كه اين امر به مجا  ديگري وانداده مي عيمه طباطبائيشده بر تبيين مطرح
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